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موجی از متخصصان ایالات متحده به دنبال امنیت حرفه‌ای و کیفیت زندگی بهتر راهی آن سوی اقیانوس آرام شده‌اند

در نخستین نگاه، 
مهاجرت نخبگان 
آمریکایی به اروپا 
اتفاقی خوشایند 
به نظر می‌رسد؛ 
جمعیتی 
تحصیل‌کرده، 
دارای مهارت‌های 
بالا، اغلب با توان 
مالی مناسب 
و آشنا به کار 
در محیط‌های 
بین‌المللی. 
اما واقعیت 
پیچیده‌تر از این 
است

آلمان در مسیر 
سخت‌گیری مهاجرتی

در اقدامـی کـه بازتـاب گسـترده‌ای در 
داخل و خارج از آلمان داشـت، پارلمان 
این کشـور قانونـی را به تصویب رسـاند 
که پیوستن اعضای خانواده پناهجویانی 
را که تحت »حمایت فرعی« قرار دارند، 
به مدت دو سـال بـه تعلیـق درمی‌آورد. 
ایـن قانـون بخشـی از سیاسـت‌های 
محافظـه‌کار  دولـت  سـخت‌گیرانه‌تر 
بـه رهبـری صدراعظـم »فریدریـش 
مرتـس« اسـت کـه بـا هـدف مهـار 
جریـان مهاجـرت و کنتـرل فشـار بـر 
زیرسـاخت‌های اجتماعـی و اقتصـادی 
کشـور طراحـی شـده‌اند. به گفتـه وزیر 
کشـور، ایـن تصمیـم بـا هـدف کاهش 
انگیـزه مهاجـرت غیرقانونـی و بهبـود 
رونـد ادغـام پناهجویـان اتخاذ شـده و 
انتظار می‌رود مانع از ورود سـالانه بیش 

از ۱۲ هـزار نفـر بـه آلمان شـود.
قانـون جدیـد در شـرایطی اجرایـی 
می‌شـود کـه آلمـان طـی سـال‌های 
مهاجـران  اصلـی  مقصـد  گذشـته 
جنـگ‌زده از کشـورهایی چون سـوریه، 
افغانسـتان و عـراق بوده و سـاختارهای 
اداری، رفاهـی و اقتصـادی ایـن کشـور 
تحـت فشـار فزاینـده قـرار گرفته‌انـد. 
حمایـت فرعـی کـه شـامل کسـانی 
می‌شـود که با وجود عدم احراز شـرایط 
پناهندگی کامل، بـه دلایلی چون خطر 
شکنجه یا خشـونت گسـترده در کشور 
مبدأ، مجاز به اقامت در آلمان هسـتند، 
پیش از ایـن نیـز محدودیت‌هایی مانند 
سـهمیه ماهانه بـرای الحاق خانـواده را 
تجربـه کـرده بودنـد. حـالا امـا، تعلیق 
جدایی‌هـای  حـق،  ایـن  سـاله  دو 

طولانی‌مـدت را نهادینـه می‌کنـد.
هرچند دولت اعلام کرده در موارد خاص 
پزشـکی و انسـانی اسـتثناهایی اعمـال 
خواهد شـد و قانون پس از دو سال مورد 
بازبینی قـرار می‌گیرد، اما مـوج انتقادات 
از سـوی نهادهـای مدافع حقوق بشـر و 
پناهجویـان، به‌ویـژه کمیسـاریای عالی 
سـازمان ملـل بـرای پناهندگان، شـدت 
گرفته اسـت. منتقدان هشـدار می‌دهند 
که جـدا نـگاه داشـتن خانواده‌هـا نه‌تنها 
سالمت روانی و اجتماعی پناهجویان را 
تهدیـد می‌کنـد، بلکه رونـد ادغـام آنان 
در جامعـه میزبان را مختـل خواهد کرد. 
بـرای بسـیاری از پناهجویـان، خانـواده 
منبـع حمایـت عاطفـی و انگیـزه بـرای 
آموزش، کار و مشـارکت اجتماعی است 
و قطـع ایـن پیونـد می‌توانـد بـه انـزوا، 
افسـردگی و حتی خـروج از مسـیرهای 

قانونـی منجر شـود.
در صحنـه سیاسـی داخلـی، احـزاب 
محافظـه‌کار از این قانون دفـاع کرده‌اند 
و آن را ضرورتـی بـرای حفـظ انسـجام 
اجتماعی و کنتـرل منابـع می‌دانند. در 
مقابل، احزاب سـبز و چپ‌ها ایـن اقدام 
را ناقـض اصـول بنیادین حقوق بشـر و 
تعهـدات بین‌المللـی آلمان دانسـته‌اند. 
در سـطح اروپایـی نیـز ایـن تصمیـم با 
سیاست‌های مشـابه در اتریش هم‌راستا 
شـده و نشـانه‌ای از چرخش وسیع‌تری 
در سیاسـت مهاجرتـی قاره سـبز تلقی 
می‌شـود. چنیـن روندی اگرچـه ممکن 
اسـت در کوتاه‌مـدت بـار مهاجرتـی 
بلندمـدت  امـا در  را کاهـش دهـد، 
چالش‌هایی برای همبستگی اجتماعی، 
انسـجام فرهنگـی و اعتبـار بین‌المللـی 

دولت‌هـا بـه همـراه خواهد داشـت.
در حالی که آلمان وعـده داده این قانون 
را در پایان دوره دوسـاله بازبینی خواهد 
کرد، بسـیاری از ناظران معتقدند تبعات 
اجتماعی و انسانی آن پیش از پایان این 
مهلت بـروز خواهد کـرد. از سـویی این 
اقدام می‌توانـد الگویی برای کشـورهای 
دیگر باشـد، اما همزمان احتمال افزایش 
فشارهای حقوقی و سیاسـی بر آلمان از 
سـوی نهادهـای بین‌المللـی نیـز وجود 
دارد. موضـوع تعـادل میـان کنتـرل 
مهاجرت و رعایت تعهدات بشردوستانه، 
حالا بـار دیگر بـه آزمونـی دشـوار برای 
سیاسـت‌گذاران اروپایی بدل شده است.
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در پــی بازگشــت دونالــد ترامپ به کاخ ســفید، بخشــی 
از نخبــگان آمریکایی به ایــن نتیجه رســیده‌اند که آینده 
مطلــوب خــود را باید بیــرون از مرزهــای ایــالات متحده 
جست‌وجو کنند. آنچه روزگاری فقط یک شوخی سیاسی 
در شــبکه‌های اجتماعی بود—رفتن به کانادا یا اروپا اگر 
ترامپ پیروز شود—اکنون برای بسیاری به برنامه‌ای عملی 
بدل شده است. پزشکان، مهندسان فناوران، مدیران مالی 
و فعالان حوزه علوم کــه از سیاســت‌های محافظه‌کارانه، 
فضای دوقطبی و کاهش حمایت از پژوهش علمی خسته 
شده‌اند، حالا چمدان‌های خود را به مقصد اروپا می‌بندند. 
اما آیا این قاره نیز آمــاده پذیرش موجی از اســتعدادهای 
آمریکایی اســت؟ و مهم‌تر از آن، آیا می‌تواند به‌درســتی از 

این فرصت استفاده کند؟
در نخستین نگاه، مهاجرت نخبگان آمریکایی به اروپا اتفاقی 
خوشایند به نظر می‌رســد؛ جمعیتی تحصیل‌کرده، دارای 
مهارت‌های بالا، اغلب با توان مالی مناسب و آشنا به کار در 
محیط‌های بین‌المللی. اما واقعیت پیچیده‌تر از این است. 
اروپا با همه مزایای خود، هنوز با چالش‌هایی ساختاری در 
سیاست‌های مهاجرتی، ساختار مالیاتی و بازار کار مواجه 
است که می‌تواند مانع از بهره‌برداری کامل از این پتانسیل 
شود. این گزارش به ابعاد مختلف این مسئله می‌پردازد: از 

انگیزه‌های خروج تا فرصت‌های جذب و موانع ساختاری.

 فرار مغزها؛ نه صرفاً واکنش احساسی
آنچه مهاجــرت اخیر آمریکایی‌هــا را از موج‌های پیشــین 
متفاوت می‌سازد، انگیزه‌های عمیق‌تر و ساختاری‌تر است. 
بسیاری از آن‌ها در واکنش صرف به نتیجه انتخابات عمل 
نمی‌کنند، بلکه تصمیمشان برآمده از نارضایتی فزاینده از 
ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آمریکای امروز است. 
ترکیبی از سیاست‌های مهاجرتی ســخت‌گیرانه، کاهش 
بودجه‌های پژوهشی، فضای سمی سیاسی و کاهش سطح 
خدمات عمومی، محیط زندگی را برای طیفی از نخبگان و 

متخصصان نامطلوب کرده است.
برای مثال، جولیا، متخصص بیهوشی که سابقه فعالیت در 
بیمارستان‌های نیویورک را دارد، می‌گوید پس از انتخاب 
ترامپ و با توجــه به ســابقه مهاجرتی‌اش، احســاس کرد 
»در کشور خودش هم غریبه شده اســت«. او حالا مشغول 
بررسی موقعیت‌های شغلی در اروپا، به‌ویژه در کشورهای 
اســکاندیناوی و اروپای مرکزی اســت؛ جایی کــه نیاز به 

تخصص‌های پزشکی و زیست‌فناوری رو به افزایش است.
در همین حال، پلتفرم‌هایی مانند ردیت یا تیک‌تاک نیز به 

بســتری برای تبادل تجربه میان متقاضیان مهاجرت بدل 
شده‌اند. کاربران در کانال‌هایی مانند Amer/Exit به بحث 
درباره روند اخذ ویــزا، مزایا و معایب کشــورها و تجربیات 
مهاجرتی می‌پردازند. این گفت‌وگوها فقط بحثی شخصی 
نیستند، بلکه نشانه‌ای از شکل‌گیری یک جریان اجتماعی 

با تبعات ژئوپولیتیکی هستند.

اروپا در آستانه یک آزمون تاریخی
در ظاهر، اروپا برای جذب این نیروها کاملًا مناســب اســت. 
کمبود مزمن نیروی متخصــص در بخش‌هایی مانند فناوری 
اطلاعات، داروسازی، انرژی‌های نو و هوش مصنوعی، یکی 
از دغدغه‌های جدی دولت‌های اروپایی است. ورود نیروهای 
ماهر آمریکایی می‌تواند تا حد زیادی این شکاف‌ها را پر کند. 
کشورهایی مانند پرتغال، آلمان، سوئیس و دانمارک پیش‌ از این 
نیز مقصد محبوب مهاجران مهارت‌بالا بوده‌اند و زیرساخت‌هایی 
برای جذب آنان دارند. تحلیلگرانی مانند فدریکو اشتاینبرگ از 
مؤسسه ســلطنتی الکانو معتقدند اروپا باید از این موقعیت 
اســتفاده کند، نه فقط برای پر کردن خلأهای بازار کار، بلکه 
برای تقویت جایگاه جهانی خود به‌عنوان مرکز نوآوری و دانش. 
او پیشنهاد می‌کند سیاست‌هایی مانند معافیت مالیاتی موقت، 
صدور ویزاهای بلندمدت و ارائه مشوق‌های مسکن برای این 

گروه‌ها اجرایی شود. نمونه‌هایی مانند طرح »فرانسه را برای 
علم انتخاب کنید« و برنامه‌های حمایت مالی از پژوهشگران 
در اتحادیه اروپا نشان می‌دهند نگاه استراتژیک به مهاجرت 
نخبگان در حال شکل‌گیری است. اما برای تبدیل این نگاه به 
واقعیت، اقدامات هماهنگ، فرایندهای شفاف و حمایت‌های 

سیاسی لازم است.

 چالش‌هایی که اروپا باید حل کند
اما حتی بهتریــن فرصت‌ها هــم بدون موانع نیســتند. 
مهم‌ترین مشکل، اختلاف سطح دســتمزد میان آمریکا 
و اروپا اســت. به گفته کارشناســان، حتی در شهرهای 
گران‌قیمتی مانند پاریــس یا آمســتردام، درآمد خالص 
یک مدیر فناوری ممکن است به یک‌ســوم درآمد همان 
فرد در سیلیکون‌ولی برسد. همین تفاوت می‌تواند عامل 
بازدارنده باشــد، حتی اگــر هزینه‌های زندگــی در اروپا 

کمتر باشد.
چالــش دوم، پیچیدگی‌هــای مالیاتــی اســت. ســاختار 
مالیاتی آمریکا به گونه‌ای اســت که حتی شــهروندانی که 
خارج از کشــور کار می‌کنند، همچنان موظف به پرداخت 
مالیــات در ایــالات متحده‌ هســتند. این وضعیــت، کار با 
بانک‌های اروپایی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را برای آن‌ها 

 دشوار می‌ســازد. برخی شــرکت‌های مالی اروپایی، مانند
 Liberty Atlantic Advisors، در حــال طراحی خدمات 
خاص برای این گروه هســتند، امــا هنوز راه زیــادی باقی 
مانده اســت. از ســوی دیگر، انزوای اجتماعی نیز یکی از 
دغدغه‌های مهاجران جدید اســت. برخلاف مهاجرانی که 
از کشــورهای کم‌درآمد یا جنگ‌زده می‌آینــد و حاضرند هر 
نوع شرایطی را بپذیرند، نخبگان آمریکایی به دنبال کیفیت 
بالای زندگی، شبکه‌های اجتماعی فعال و فضای فرهنگی 
پویا هســتند. اگر این نیازها پاسخ داده نشــود، ماندگاری 

آن‌ها  نیز کاهش می‌یابد.

 توصیه‌هایی برای آینده‌ای هوشمندانه‌تر
اروپا بــرای بهره‌گیــری از این فرصت، به سیاســت‌گذاری 
هوشــمندانه و فرابخشــی نیــاز دارد. برخــی از مهم‌ترین 

اقدامات پیشنهادی عبارتند از:
 - معافیت مالیاتی هدفمند: ارائه معافیت‌های کوتاه‌مدت 
برای متخصصان در حوزه‌های اولویت‌دار، مشــابه با آنچه 

برای ورزشکاران یا هنرمندان بین‌المللی اعمال می‌شود.
- روادید بلندمدت و ساده‌شده: اصلاح ساختار پیچیده 
دریافت ویزا، به‌ویــژه برای خانواده‌ها، و ایجاد مســیرهای 

مشخص برای اقامت دائم.
- برنامه‌هــای ادغــام فرهنگــی: راه‌انــدازی دوره‌هــای 
زبان، شبکه‌ســازی حرفه‌ای، و برنامه‌های اجتماعی برای 

جلوگیری از انزوا و تسهیل همگرایی.
- زیرساخت‌های فناورانه قوی‌تر: سرمایه‌گذاری بیشتر 
در بخش‌هایی مانند AI، بیوتــک و انرژی‌های نو، تا مقصد 

مهاجران، مقصدی حرفه‌ای و نه صرفاً مسکونی باشد.
 - مذاکرات تجاری مســتقل از سیاســت: اتحادیه اروپا 
باید ضمن حفظ منافع خود در برابر سیاســت‌های تجاری 
ترامپ، مســیرهای همکاری با شــرکت‌ها و دانشگاه‌های 

آمریکایی را باز نگه دارد.

 پایان باز، اما پرچالش
اروپا در آســتانه یک موقعیت اســتثنایی قرار گرفته 
اســت. موج مهاجرت نخبــگان آمریکایــی می‌تواند 
ســرآغاز فصلی تازه در قدرت نرم و اقتصادی این قاره 
باشد، اگر و فقط اگر با چشمانی باز و اراده‌ای عملی 
به استقبال آن برود. در جهانی که رقابت بر سر جذب 
مغزها به اندازه رقابت بر ســر منابــع طبیعی حیاتی 
شــده، غفلت از این فرصــت، هزینه‌ای بیشــتر از آن 

خواهد داشت که بتوان بعدها جبرانش کرد.

در میانه‌ تحولات گسترده در بازار کار جهانی، اروپا جایگاه خود را به‌عنوان یکی 
از متعادل‌ترین و پایدارترین مناطق برای کار حفظ کرده اســت. سیاست‌های 
حمایتی دولت‌ها، مزایای اجتماعی و توجه به ســامت روان، قاره ســبز را برای 
نیروی کار حرفه‌ای جذاب کرده؛ اما در میان صدها شرکت بزرگ و متوسط فعال 
در این قاره، کدام شرکت‌ها محیطی فراهم کرده‌اند که کارمندان واقعاً بخواهند 

در آن بمانند و رشد کنند؟
فهرست سالانه‌ »۱۰۰ شرکت برتر برای کار در اروپا« که توسط فورچن و مؤسسه 
Great Place to Work منتشر شده، پاسخ دقیقی به این پرسش می‌دهد. این 
رتبه‌بندی حاصل بررســی بیش از ۱.۳ میلیون پرســش‌نامه‌ ثبت‌شده از سوی 
کارکنان ۲ میلیون نفر در ۲۰ کشــور اروپایی ا‌ســت. در این گزارش، به تحلیل 

داده‌ها و روندهایی می‌پردازیم که این فهرست را شکل داده‌اند.

 معیارهایی فراتر از حقوق و مزایا
در نگاه اول، ممکن است تصور شود حقوق بالا یا مزایای خاص همچنان مهم‌ترین 
عامل رضایت کارکنان است؛ اما داده‌های به‌دست‌آمده از این رتبه‌بندی تصویر 
متفاوتی نشان می‌دهد. حدود ۸۶ درصد از کارکنان در شرکت‌های حاضر در این 
فهرست اعلام کرده‌اند که قصد دارند در سازمان خود باقی بمانند، در حالی که این 
عدد برای دیگر شرکت‌ها تنها ۶۰ درصد است. این شکاف، نه‌فقط ناشی از پرداخت 
بهتر، بلکه حاصل مجموعه‌ای از عوامل انسانی و فرهنگی است. بر اساس مدل 
ارزیابی GPTW، ۸۵ درصد از امتیاز نهایی شرکت‌ها بر اساس پاسخ‌های مستقیم 
کارکنان به سؤالاتی در حوزه اعتماد، عدالت، احساس ارزشمندی و تجربه‌ کاری 
بوده و تنها ۱۵ درصد آن به خط‌مشی‌های سازمانی اختصاص داشته است. این 

یعنی قضاوت‌ها از پایین به بالا شکل گرفته، نه از دفتر مرکزی به پایین.

 ارزش‌های مشترک شرکت‌های پیشرو
بررسی ویژگی‌های مشترک میان ۱۰ شرکت اول این فهرست چهار روند کلیدی 

را نشان می‌دهد:
 ۱. فرهنگ سازمانی با محوریت مشارکت

شــرکت‌هایی که در بالاترین رتبه‌ها قــرار دارند، محیطی ســاخته‌اند که در آن 
همکاری، شفافیت و مشارکت در تصمیم‌گیری اصل است. برای نمونه، شرکت 
مشاوره‌ فرانسوی Wavestone که در چند کشور اروپایی فعالیت دارد، توانسته 

حس تیمی قدرتمندی ایجاد کند که کارکنــان آن را عامل اصلی وفاداری خود 
به شــرکت می‌دانند. در یک الگوی آماری جالب، کارکنانی که شــرکت خود را 
»همکارمحور« توصیف کرده‌اند، ۱۰۸ درصد بیشــتر از دیگران برای رسیدن به 

اهداف کاری انگیزه داشته‌اند.
 ۲. تعادل واقعی میان کار و زندگی

بیش از ۹۲ درصد از کارکنان شــرکت‌های برتر گفته‌اند کــه می‌توانند در زمان 
نیاز مرخصی بگیرند و ۸۵ درصد گفته‌اند که شرکت‌شان آن‌ها را به حفظ تعادل 
میان کار و زندگی تشویق می‌کند. در کشورهایی مانند هلند، فرانسه و دانمارک، 
بسیاری از این شرکت‌ها از الگوی کاری ترکیبی )Hybrid( یا حتی هفته‌ی کاری 
چهار روزه اســتفاده می‌کنند. این انعطاف‌پذیری در صنایعــی مانند فناوری و 

مشاوره که معمولاً فشار کاری بالایی دارند، اهمیت بیشتری یافته است.
 ۳. فرصت‌های یادگیری و نوآوری

نرخ نوآوری در این شــرکت‌ها ۶۶ درصد بالاتر از میانگین بازار اروپا بوده است. 
کارکنان آن‌ها فضای لازم برای آزمایش ایده‌های جدید، شــرکت در برنامه‌های 
آموزشی و ارتقای مهارت‌های خود را دارند. برای نمونه، شرکت فولکس‌واگن از 
فناوری هوش مصنوعی مانند ChatGPT در سیستم‌های خودرویی خود استفاده 
کرده و هم‌زمان برای کارکنان خود دوره‌های آموزش AI برگزار کرده اســت.این 
نوآوری تنها در محصولات دیده نمی‌شود، بلکه در نحوه مدیریت منابع انسانی، 

کار تیمی و ارتباطات داخلی نیز مشهود است.
 ۴. عدالت سازمانی و ترفیع شغلی منصفانه

در شرکت‌های فهرست‌شده، ۷۸ درصد از کارکنان معتقدند ارتقاهای شغلی بر 
اساس شایستگی انجام می‌شــود و ۷۰ درصد از توزیع منصفانه‌ی سود شرکت 
رضایت دارند. شــاید مهم‌تر از همه، ۸۱ درصد اعلام کرده‌اند که مدیران‌شــان 
از جانبداری و تبعیض پرهیز می‌کنند. ایــن داده‌ها از اهمیت ادراک عدالت در 
محیط کار خبر می‌دهند. در فضایی که کارکنان احساس تبعیض نکنند، تمایل 
آن‌ها به مشارکت در پروژه‌های نوآورانه، همکاری بین‌بخشی و حتی استفاده از 

فناوری‌های جدید )مانند ابزارهای هوش مصنوعی( بالاتر است.

 هدفمندی؛ نه فقط بهره‌وری
یکی از نقاط تمایز این شرکت‌ها در ایجاد »حس معنا« در کار است. کارکنانی که کار 
خود را با اهداف بزرگ‌تری پیوند می‌زنند، تمایل بیشتری به ماندن در سازمان دارند. 

بر اساس داده‌های این گزارش، شرکت‌هایی که مأموریتی فراتر از سودآوری صرف 
تعریف کرده‌اند، از نرخ ماندگاری نیروی کار بسیار بالاتری برخوردار بوده‌اند. این 
یافته، شرکت‌های فعال در صنایع سنتی مانند انرژی، داروسازی و خودروسازی را 
هم در بر می‌گیرد. برای مثال، شرکت‌هایی مانند توتال‌انرژی در فرانسه و نوارتیس در 
سوئیس، ضمن پیگیری سود تجاری، بر تأثیر اجتماعی فعالیت‌های خود نیز تأکید 

دارند؛ از توسعه‌ انرژی پاک گرفته تا تولید داروهای نجات‌بخش.

 فناوری؛ فرصت یا تهدید؟
در حالی که شــرکت‌های آمریکایی مانند گوگل، انویدیا و مایکروسافت در بازار 
آمریکا به دلیل پیشتازی در فناوری مورد توجه‌اند، در اروپا همچنان شرکت‌های 
سنتی سهم بزرگی از فهرســت را به خود اختصاص داده‌اند. این تنوع، بازتابی 
از ساختار متوازن اقتصاد اروپاســت. با این حال، پذیرش فناوری‌های نوین در 
اروپا با احتیاط بیشتری همراه بوده. تنها ۳۴ درصد از کل کارکنان مورد بررسی، 
نسبت به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در کار خود ابراز اشتیاق کرده‌اند. 
اما این رقم در شــرکت‌هایی که محیط عادلانه‌تری دارند تــا ۲۹ درصد بیش از 
میانگین بوده است. این یعنی عدالت و شفافیت، نقش مهمی در پذیرش تحول 

دیجیتال ایفا می‌کند.

 چالش‌های آینده
اگرچه این شرکت‌ها در ایجاد محیط کاری پایدار موفق بوده‌اند، اما چالش‌های 
بیرونی مانند تحولات ژئوپلیتیکی، انتخابات کلیــدی اروپا، تعرفه‌های تجاری 
و جنگ در اوکراین ممکن اســت بر روندهای بازار کار تأثیرگذار باشند. در کنار 
این‌ها، گذار به اقتصاد سبز، دیجیتال‌سازی بیشتر و بحران‌های مربوط به سلامت 
روان کارکنان نیز مسائل نوظهوری به شمار می‌روند که شرکت‌ها ناگزیر از مواجهه 
با آن‌ها خواهند بود .موفق‌ترین شرکت‌ها در اروپا، شرکت هایی هستند که ارزش 
کارکنان را درک کرده‌اند و محیط‌هایی ساخته‌اند که به رشد فردی، عدالت، معنا و 
نوآوری بها می‌دهد. در دنیایی که رقابت برای جذب استعدادها شدیدتر از همیشه 
شده، سازمان‌هایی که از درون قوی باشند، در بیرون هم پایدارتر عمل خواهند 
کرد .برای مدیران منابع انسانی، فعالان بازار کار و سیاست‌گذاران، این فهرست 
نه‌فقط یک رتبه‌بندی، بلکه یک نقشــه راه واقعی برای ســاختن سازمان‌هایی 

انسانی‌تر، نوآورتر و مقاوم‌تر است.

جست‌وجو برای کار ایده‌آل در اروپا
از حقوق بالا تا حس هدفمندی؛ چه چیزی محیط کار را واقعاً عالی می‌کند؟


